
 

 

؟؟ب؟
 ؟دب الله محسن اراکی حضرت استاد آیت فرهنگتقریر درس خارج فقه 

 
 الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیّدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین 

 چکیده
عنوان  و فرهنگ تمرکز دارد. فرهنگ به   ی اجتماع   ت ی هو   ان ی م   ن ی اد ی حول مفهوم »فقه فرهنگ« است و بر رابطهٔ بن   جلسه   ن ی ا 

 است.   ساز ت ی که هو   شود ی م   ف ی جامعه تعر   ک ی   ی منظومهٔ پسندها و ناپسندها 
»تقل   ی اصل   محور  نقش  تعب   ا ی   د« ی بحث،  سازوکار  به   « ی اجتماع   ی ساز »همسان   تر ق ی دق   ر ی به    ی ر ی گ شکل   ی اصل عنوان 

  ک ی   جاد ی ا   ی برا   ی ساز همسان   ند ی فرا   ن ی به ا   ی ده حکومت در جهت   ف ی از گفتار به وظا   ی ا است. بخش عمده   ی فرهنگ عموم 
 مطرح شده است:   ر ی ز   ی هدف، ابزارها و راهکارها   ن ی تحقق ا   ی اختصاص دارد. برا   ی سالم و اسلام   ی فرهنگ اجتماع 

 . ی ت ی ر ی برجسته و مد   ی ها گاه ی در جا   ی از صاحبان فرهنگ متعال   ی ر ی گ . بهره ۱
 (. ی ساز عنوان الگو )چهره برخوردار از فرهنگ سالم به جامعه به   ی ها چهره   ی و معرف   ج ی . ترو ۲
گاه و ترو   ت ی . حما ۳  آنان.   ی ها شه ی اند   ج ی از عالمان آ
 مثبت عمل کنند.   ی عنوان الگوها تا به   _ فرماندهان و    ران ی مانند ثروتمندان، مد _   ی و کنترل مراکز قدرت اجتماع   ت ی . هدا ۴
ک   ن یی . تب ۵  . ابد ی   ش ی عموم افزا   ص ی جامعه تا قدرت تشخ   ی سالم و ناسالم برا   ی الگو   ی ها ملا
مثال، بر    ی آنان مانند تهجد و تواضع. برا   ی معنو   ی ها یی با ی ز   ی ساز برجسته   ژه ی و سالم، به   ی الگوها   ی جاذبه برا   جاد ی . ا ۶

ک   ح ی صح   ت ی آن بر ترب   ر ی ارزش ساختن مسجد در کنار مدرسه و تأث   . شود ی م   د ی تأ
تب ۷ الگوبردار   ن یی .  مثبت  الگوها   ی عواقب  پ   سته ی شا   ی از  الگوها   ی رو ی پ   ی منف   ی امدها ی و  به    ی از  استناد  با  ناصالح، 
 مانند فرعون.   ی قرآن   ی ها نمونه 

ک   یی نقد تفکر جدا به    ان، ی پا   در  نسبت به احکام    تواند ی نم   ی ق ی عارف حق   ک ی که    شود ی م   د ی عرفان از فقه پرداخته شده و تأ
گاه باشد. عبارت  ن ی د  « ن »العلم هو الحجاب ال  : ناآ مرتبه از   ک ی مذمت توقف در   ی معنا علم، بلکه به  ی نف  ی معنا نه به  ز ی کبر

 . شود ی م   ر ی تفس   ر کمالات بالات   ی سو دانش و عدم حرکت به 
                           ***                               ***                                 *** 

لیمی  مقرر   1404/   11 / 02 تاریخ  12 جلسه     مرتضی اسدیان لا

کم  فیو وظا ت یمسئولفصل سوم:  1عنوان   ی فرهنگ اجتماع  ۀ در عرص تیمتقابل مردم و حا

 ی و انتقال فرهنگ اجتماع نیدر تکو دیمطلب چهارم: نقش تقل  2عنوان 

کم فی و وظا یسازدر فرهنگ  دینقش تقل  3عنوان   ت یحا
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 درآمد بحث
از آن بحث    ی م برگ ما در فقه فرهنگ است؛ در ادامهٔ بحث دربارهٔ مطلب چهارم. اصل بحث ما، که مطلب چهار   حث ب 

:  م ی موضوع پرداخت   ن ی و در مبحث سوم به ا   م ی است. ما چند بحث داشت   ی و فرهنگ اجتماع   ت ی است، در فصل مربوط به هو 
  ی به فرهنگ جامعه وابستگ   ی اجتماع   ت ی که هو   م ی داد   رار مورد بحث ق   ل ی موضوع را به تفص   ن ی . ا ی اجتماع   ت ی فرهنگ و هو 

منظومهٔ    ا ی : پسندها و ناپسندها  م ی ا کرده   ف ی خود تعر   ی در جا   ز ی است. فرهنگ را ن   ساز ت ی آن هو   ی دارد؛ پس فرهنگ جامعه برا 
فقه؟؟کتاب    ن ی هم و در    م ی ا موضوع را مستدلاً بحث کرده   ن ی . ا م ی نام ی جامعه را فرهنگ آن جامعه م   ک ی   ی پسندها و ناپسندها 

  ی ار ی چون بس   ؛ لازم است  ار ی جلد اول را نگاه کنند و با دقت بخوانند بس   ن ی دوستان ا   ، جلد اول، آورده شده است. اگر فرهنگ؟
 . م ی کن ی است که اکنون بحث م   ی مطالب   هٔ ی از مطالب آن، پا 

 ... :  پرسشگر 
  گران ی که د   م ی ا ده ی در حد تتبع خود ند   ز ی . ما ن دانم ی موضوع بحث نکرده باشد، نم   ن ی ا   ی ذاتاً رو   کس چ ی ه   د ی شا : بله،  استاد 

  ۀ است که از ائم   ی ز ی از آن چ   م، یی گو ی ورود کرده باشند. حال، ما هم هرچه م   م، ی ا که ما وارد شده   ی شکل   ن ی ها، به ا بحث  ن ی به ا 
؟عهم؟    گفته شود.   نجا ی از خودمان در ا   ی ز ی چ   ست ی . بنا ن م ی کن ی آمده است و از آنجا استفاده م   م ی در قرآن کر   و اطهار

 یدر فرهنگ اجتماع یسازهمسان ای دیتقل نقش
بود. از آنجا به مطلب    ی در قبال فرهنگ اجتماع   ت ی مشترک مردم و حاکم   ت ی که مسئول   د ی بحث ما به مطلب سوم رس 

که نقش تقل   ن ی چهارم، بحثمان بر سر ا   . اکنون در مطلب م ی چهارم منتقل شد    ؟ ست ی چ   ی فرهنگ اجتماع   جاد ی در ا   د ی بود 
گفت  فرهنگ، به    ک ی اگر قرار باشد    ی عن ی .  م ی کن   ر ی تعب   « ی اجتماع   ی از س به »همسان   د ی از تقل   م ی ده ی م   ح ی که ترج   م ی البته ما 

اجتماع  همسان   ل ی تبد   ی فرهنگ  بس   ی اجتماع   ی ساز شود،  ا   ی اد ی ز   ار ی نقش  اجتماع   ن ی ا   جاد ی در  دارد.    ی فرهنگ 
تقل   ی ساز همسان  شب   ی فرد   ی عن ی است،    د ی همان  را  ا کند ی م   ی گر ی د   ه ی خود  تقل   ن ی .  همسان   م ی نام ی م   د ی را  آن  به    ی ساز و 

 . م یی گو ی م   ی تماع اج 
 یاجتماع یساز حکومت در همسان فیوظا

  یفرهنگ اجتماع   جاد ی را در جهت ا   ی اجتماع   ی ساز همسان   ی است که تمام ابزارها   ن ی حکومت ا   ف ی از وظا   ی ک ی   م ی گفت 
به   ی  اسلام  گ سالم  ابزارها رد ی کار  همهٔ  ا ی اجتماع   ی ساز همسان   ن ی ا   ی .  حال،  چه    ی اجتماع   ی ساز همسان   ی ابزارها   ن ی . 

 باشد؟   تواند ی م   یی زها ی چ 
 یاجتماع  یساز همسان  یابزارها

 : م ی کرد   ان ی را در بحث گذشته ب   ها ن ی از ا   ی تعداد 
 ی متعال   ی ها از چهره   ی ر ی گ . بهره ۱

 برجسته.   ی ها گاه ی در جا   ی اول، مثلاً استفاده از صاحبان فرهنگ متعال   م ی گفت 
 برخوردار از فرهنگ سالم   ی ها چهره   ج ی . ترو ۲

  م یی گو ی م   نکه ی ا -   ها ی ساز چهره   ن ی ا   د ی ن ی آنان به عموم جامعه. بب   ی برخوردار از فرهنگ سالم و معرف   ی ها چهره   ج ی ترو   دوم، 
م   د ی قل ت   - ی ساز همسان  ا کند ی درست  اجتماع   ها ی ساز چهره   ن ی .  به   ی فرهنگ  را  م سالم  ا آورد ی وجود  شخص   نکه ی .  را    ی ما 

که بکند، مؤمن باشد   ی که داشته باشد، هر تصرف  ی ن ی باشد، هر د  خواهد ی که م  رطور ه  م، ی قرار ده   نما ی س   گر ی و مثلاً باز   م ی بردار 
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و   لم ی لهٔ ف أاز مس   ر ی ما غ   کند، ی م  ی باز   یی نما ی س  لم ی که در ف  ی گر ی باز   ن ی چون ا .  شود ی نم   طور ن ی ... نه، ا ا ی نباشد، فاسق باشد    ا ی 
دارد. شما چهره    ت ی مسئول   ن، ی . ا م ی کن ی م   جاد ی ا   ی ساز ی ت ی . به اصطلاح، سلبر م ی از او هست   ی ساز در حال چهره   ، ی ساز لم ی ف 
است و قانون    ی ساز چهره   ها ن ی مردم حرف بزند. ا   ی تا برا   د ی آور ی م   ما ی را به صداوس   ی شخص   ا ی .  د ی ساز ی چهره م   د، ی کن ی م   جاد ی ا 

 . م ی عمل کن   ن ی کارها طبق مواز   گونه ن ی که در ا   کند ی اقتضا م   ی اجتماع   فهٔ ی دارد؛ وظ 
... شما  ی از جامعه، بخش   ی که وجود دارد و بخش   ی ا چهره  نکه ی علاوه بر ا  :؟پرسشگر؟ هم   ی زمان   ک ی   د یی گو ی م   ی موقع  ک ی از

 است.   ی عاد   د ی آ ی مثلاً به نظر م   افتاده   ی اتفاق خاص   ک ی بوده که  
 بله.   :؟استاد؟

 اول انقلاب، آن فضا اصلاً عوض شده.   ی ها برخلاف سال   :؟پرسشگر؟
  ن ی . ا م ی را به آنان عرضه کن   یی و چه محتوا  م ی به مردم بده  یی ها است که چه آموزش   ن ی وقت بحث ما ا  ک ی   د، ی ن ی بب   :؟استاد؟

آن    ی عن ی است؛    د ی لهٔ تقل أ دربارهٔ مس   ست؟ ی . اما بحث ما دربارهٔ چ د یی فرما ی م   ی عال خب مهم است؛ همان است که حضرت 
  د ی منشأ تقل   د، ی و چه نخواه   د ی چه بخواه   ، ی ساز . چهره م ی کن ی را بحث م   ن ی ا   ما .  سازند ی فرهنگ را م   د، ی تقل   ق ی که از طر   ی عوامل 

وْمِهِ< :  شود ی ته م مکرراً گف   م ی در قرآن کر   نکه ی . ا شود ی م   مِن ْ ق َ
الَ الْمَلَأ ُ َ ساز  ملأ، فرهنگ   ن ی . ا کند ی »ملأ« چشم مردم را پر م   ن ی ، ا 1>وَ ق 

؟ع ی . حضرت ام کند ی که چشم مردم را پر م   یی ملأ   ن ی است؛ ا    ن ی که واقعاً انسان در برابر ا   - ه ی صلوات الله عل - دارند    ی ش ی فرما   ر
ا   ند ی فرما ی ها بر جوامع م قدرت دربارهٔ سلطهٔ مستکبران و صاحب   شان ی . ا شود ی بلند، مبهوت م   ش ی فرما  پر    ق ی از طر   ها ن ی که 

 مهم است.    ار ی لهٔ چشم و گوش بس أ. مس کنند ی کردن چشم و گوش شما، شما را گمراه م 
گاه   ت ی . حما ۳  از عالمان آ

گاه به مسائل و ترو  ت ی حما   م، ی که ما آنجا مطرح کرد   ی سوم   مطلب  گاه، هم ترو   ج ی از عالمان آ عالمان    ج ی آنان بود. عالمان آ
گاه و هم ا  گاه موظف به ترو   نکه ی آ  باشد.   گر ی تر از مباحث د مطلب مفصل   ن ی ا   د ی هستند. شا   ی فرهنگ متعال   ج ی خود عالمان آ

 ی . کنترل مراکز قدرت اجتماع ۴
  م ی بود. گفت   ی تمرکز قدرت اجتماع   ی ها و کنترل بخش   ه ی توج   ت، ی هدا   م، ی مطرح کرد   اق ی س   ن ی که در هم   ی چهارم   مطلب 

آن   ی که قدرت اجتماع   م ی در جامعه دار   یی ها ما بخش  کن   شود؛ ی ها متمرکز م در  کل،    ران ی دارها، رؤسا، مد پول   د ی مثلاً فرض 
اثرگذارند    رند، ی گ ی م   ی جا   که در مرکز قدرت   یی ها ن ی . ا رند ی گ ی م   ی و امثالهم که در مراکز قدرت جا   ی و انتظام   ی فرماندهان نظام 
  ی هر کس   م ی ست ی . ما مجاز ن شوند ی محسوب م   ی ساز عناصر همسان   ی عن ی ساز هستند،  همسان   ها ن ی . ا گذارد ی و رفتارشان اثر م 

  شان ی به آنان اقتدا کنند و از ا   خواستند که اگر مردم    رند ی قرار بگ   ی کسان   گاه ی جا   ن ی در ا   د ی . با م ی قرار ده   ی گاه ی جا   ن ی را در چن 
 کنند.   د ی و سالم تقل   ح ی منبع صح   ک ی از    ی عن ی درست باشد؛    د، ی تقل   ن ی کنند، ا   د ی تقل 

؟...؟:؟؟پرسشگر؟
خودتان    د ی توان ی آن را م   ق ی اما تطب   م، ی شو   ی ق ی رد بحث تطب وا   م ی خواه ی نم   م ی مثال بزن   م ی است؛ اگر بخواه   اد ی مثال ز   :؟استاد؟
: حاج قاسم  اند ده ی و به شهادت رس   ند ا که اکنون از دست ما رفته  ی د ی فرماندهان شه  ن ی حالا هم  ، ی . انصافاً برخ د ی انجام ده 

، تواضع و تد   ی عن ی نمونهٔ اخلاق بودند.    ها ن ی . واقعاً ا ی سردار باقر   ، ی سلام   ی آقا   ، ی مان ی سل    گاه ی در جا   ها ن ی ... ا نشان ی اخلاق، رفتار
به    ی مند علاقه   ر جوانان د   ن ی که در ب   ی م ی موج عظ   ن ی اکنون ا   د ی ن ی ب ی اثرگذار بودند. لذا م   گاه ی جا   ن ی قرار گرفتند و در ا   ی خوب 

 
 . ۳۳نون:  ؛ سورۀ مؤم ۶0. سورۀ اعراف:  ۱
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  ی ساز همسان  ک ی  ن ی . ا م ی ا درست انجام داده  ی ساز همسان  نجا ی درست است؛ ما در ا  ن ی ا   ست؟ ی حاج قاسم وجود دارد، چ 
 مثبت و خوب است. 

ک   د، ی آقا هم تقل   نکه ی ها، مثلاً ا   :؟پرسشگر؟  نقش رسانه...   د، ی تأ
 حساس است.   ار ی کارها بس   ن ی است. درست است، ا   ی ساز همسان   ی نوع ابزار برا   ک ی   قت ی در حق   ن ی ا   :؟استاد؟

 سالم   ی الگو   ی ها ملاک   ن یی . تب ۵
ک   ن یی مطلب پنجم، تب   م ی گفت  را در بحث قبل مطرح    ن ی جامعه است. من ا   ی برا   رسالم ی غ   ی سالم و الگو   ی الگو   ی ها ملا

 کردم. 
 سالم   ی الگوها   ی جاذبه برا   جاد ی . ا ۶

شده  وجود داشته باشد اما شناخته  ی سالم   ی الگو  ک ی سالم است. حال ممکن است  ی الگوها   ی جاذبه برا  جاد ی ا  ششم، 
  نکه ی ا   د ی متوجه نشود. مثلاً فرض کن   ی کمالات را کس   ن ی ا   یی با ی ز   ا ی سالم آشنا نباشد،    ی الگو   ن ی با کمالات ا   ی کس   ا ی نباشد،  

کسار   شگاه ی پ   ر د   ه ی اهل تهجد و مناجات با خدا باشد، اهل گر   ی کس   باشد.   ی خدا باشد، اهل تواضع و خا
است که    ن ی ا   - از کار است   ی بخش   ا ی از کار    ی م ی اما خب ن   ست ی که بد ن - رواج دارد    ار ی  ما بس که در جامعهٔ   ی ز ی چ   اکنون 

مسجد    ی . اما اگر کس سازند ی و او را چهره م   کنند ی م   د ی و تمج   ف ی است. از او تعر   ی خوب   ار ی کار بس   سازد، ی مدرسه م   ی کس   ی وقت 
  ه ی مدرسهٔ علم   ک ی اگر    ا ی .  اورد ی مسجدساز را ب   ک ی   کنند، ی م   ف ی و تعر   آورند ی را م   از س مدرسه   ک ی طور که  آن   د ی آ ی نم   ی بسازد، کس 

  ن ی ما ا   که ن ی چاپ کتاب را بدهد. خب ا   نهٔ ی هز   د؛ ی کتاب مف   ک ی   ، ی اسلام   ی کتاب اله   ک ی کمک در چاپ    ا ی ساخته شود.  
  طور ن ی ا   ی عن ی . متوازن کار کردن  م ی کار کن   زن متوا   م، ی کن ی کار م   ی وقت   د ی . ما با م ی است که متوجه باش   ن ی ا   ی برا   م ی کن ی ها را م بحث 

  ی آموز تر از آن، مسجدساز باشد. چون دانش خوب   د ی شا   ی ... نه، آن خوب است ول سازد ی که مدرسه م   ی نباشد که فقط از کس 
  د، ی ا ی کش از آب درب آدم   ک ی به مسجد نرسد، ممکن است    ش ی که پا   ی آموز . دانش خورد ی که به مسجد نرود، اصلاً به درد نم 

ک م   گر ی د   د، ی به مسجد رس   ش ی پا   ی وقت   ی . ول د ی ا ی دزد از آب درب   ک ی است    کن مم  از مسئولان    ی به برخ   ی وقت   ک ی . من  شود ی پا
هرچه دزد و    د، ی ن ی : »بب گفتم ی م   - م ی داشت   ی ل ی وپرورش خ که ما با مسئولان آموزش   ی حالا در ارتباط -   گفتم ی وپرورش م آموزش 

شده باشد، سراغ   ده ی دزد که در مساجد ما پرور   ا ی کش  آدم   ک ی آمده است، اما از مساجد ما شما    رون ی کش بوده از مدرسه ب آدم 
 . « د ی ندار 

  دند، ی بالا رس   ی ل ی که به مراتب خ   ی ون ی اس ی س   ن ی هم   ون، ی اس ی س   ن ی در ب   ی حت   ها، ی مسجد است. بچه   ی مهم   ۀ ل أمس   ن ی ا   خب 
آن   ی ک ی که منحرف شدند، غالباً اهل مسجد نبودند.    یی ها آن  که    یی ها ام. آن هم ننشسته   ی روحان   ک ی منبر    ی پا   گفت ی م ها  از 
 .  شوند ی منحرف شوند؛ منحرف نم   م ی د ی بودند، ند   ی نشستند، مسجد   ن ی منبر علما و عالمان راست   ی بودند، پا   ی منبر ی پا 
 ی ر ی عواقب الگوگ   ن یی . تب ۷

است    یی از کارها   ی ک ی   ن ی سالم. ا   ی از الگوها   ی ر ی عواقب خوب الگوگ   ن یی سالم است. تب   ی الگوها   ی جاذبه برا   جاد ی ا   هفتم، 
 : د ی فرما ی م   کند؟ کار می چه   عاقبت اقتدا   نکه ی انجام داده است؛ ا   ار ی بس   م ی که قرآن کر 

د    ... >    ي  رَش  رْعَوْن َ ت ِ مْرُ ق ِ
رْعَوْن َ وَ ما ا َ مْرَ ق ِ

عُوا ا َ ب َ
ات  َ َ سَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ   *   ق  ئ ْ ارَ وَ ت ِ َ وْرَدَهُمُ الي  

ا َ َ امَه ِ ق  ي  وْمَ الْق ِ َ وْمَهُ ت  دُمُ ق َ ق ْ َ  .  1< ت 
 

روز قیامت، او در پیشاپیش قومش  *  رشد و نجات نبود!   ۀ که فرمان فرعون، مای ی حال اما آنها از فرمان فرعون پیروی کردند؛ در »   : 98و    9۷سورۀ هود:    . ۱
 «. شوند کند! و چه بد آبشخوری است )آتش(، که بر آن وارد می آنها را وارد آتش می   [ های زلال بهشت به جای چشمه ] خواهد بود؛ و  
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  ییالگو   ن ی . شما ا کشاند ی شما را هم با خودش به جهنم م   رود، ی است که او که به جهنم م   ن ی از مثل فرعون ا   ی رو ی عاقبت پ 
 . رود ی الگو به کجا م   ن ی ا   ست، ی عاقبتش چ   د ی بدان   د ی با   د، ی انتخاب کن   د ی خواه ی را که م 

که او    ی همان کس - کس  ها گفت: »فلان از آن   ی ک ی   کردند، ی م   ها ی عراق   ی که با برخ   یی ها مصاحبه   ن ی از ا   ی ک ی بار در    ک ی 
گر به جهنم هم برود، ما با او به جهنم م   - مند بود علاقه  ی به و   ی ل ی خ  ! هم او غلط کرده، هم تو غلط  ی خب غلط کرد   . « م ی رو ی ا
 . نشده است   ت ی سالم را نشناخته و ترب   ی گو ال که او فرهنگ    کند ی معلوم م   ن ی . ا ی کن ی م 

 . ند ی را در شخص بب   قت ی آدم حق   ی عن ی سالم    ی الگو   :؟پرسشگر؟
گفت   :؟استاد؟ را هم  با   ه ی فق   تواند ی که اصلاً عارف نم   م ی داشت   ی حرف   ک ی . ما  م ی حالا آن  باشد. چطور    ه ی فق   د ی نباشد. عارف 

چ   ی کس   شود ی م  خدا  راه  م   ست، ی نداند  چطور  باشد؟  خدا  راه  سالک  ا   شود؟ ی اما  مقلد    ه، ی فق   ک ی مقلد    نکه ی مگر  و 
 من...   د ی خودش بلند شود بگو   ی آدم   ک ی . اما  شود ی م مقلد باشد. وگرنه ن   قتاً ی حق   ی عن ی باشد،    د ی التقل صادق 

هِ »   :؟پرسشگر؟ وا فيِ الل َ رُ هِ وَ لَا تَفَك َ وا فيِ آلَاءِ الل َ رُ  ...   1« تَفَك َ
که    یی ها دنبال آدم   روند ی که آن عارف مثلاً فلان... م   م ی باش   ی ما دنبال عارف   نکه ی است. خلاصه ا   طور ن ی بله، هم   :؟استاد؟

ک   ار ی بس   ان ی جر   ان، ی جر   ن ی حتماً عالم نباشند. ا  ها  ن از آ   ی برخ   مات ی تعل   ی ... اصلاً گاه د ی عارف با   ند ی گو ی است که م   ی خطرنا
«. ا ال   ب : »العلم هو الحجا د ی گو ی است. م   ن ی هم    د ی از حماقت محض است که بگو   ن ی . ا کنند ی م   ف ی تعر   طور ن ی را ا   ن ی کبر

«.  »العلم هو الحجاب ال  سراغ جاهل رفت.    د ی سراغش رفت؛ با   د ی که عالم شد، از خدا محجوب است و نبا   ی کس   ی عن ی کبر
«،  حجاب اکبر است، »العلم هو الحجاب ال   ند ی گو ی که م   ی است! آن علم  ی چه حرف غلط   ن ی ا  از    ی گر ی د   ی معنا  ک ی  ه ب کبر

کند. م   ک ی علم اشاره دارد. آن توقف در   از درجات علم است؛ آدم توقف  عِلْمًا< ...  > :  د ی فرما ی درجه  ي   دْن ِ ِ ر  لْ رَب  ِ  . به رسول  2ق ُ
  ن ی هم  ، ی اگر در بالا رفتن، در طلب کمال و در طلب علم توقف کن  ی عن ی . فزا ی بگو بر علمم ب  د ی گو ی . خدا م د ی گو ی اکرم؟ص؟ م 

گر ا شود ی حجاب م   م، ی . خب بله، اگر توقف کن شود ی حجاب تو از درجهٔ بالاتر م   ، ی ا که در آن توقف کرده  ی م درجهٔ عل    ن ی . ا
« هم روا ... البته »العلم هو الحجاب ال ی معن  که در اصطلاح برخ   ی ز ی چ   ست؛ ی ن   ه ی آ   ا ی   ت ی کبر اگر  عرفا آمده است.    ی است 

توقف در هر درجه از درجات علم و    م یی است که بگو   ن ی ا   ش ی معنا   م، ی حمل کن   ی ح ی صح   ی معنا   ک ی حرف را بر    ن ی ا   م ی بخواه 
 . شود ی حجاب م   ن ی بس است، ا   م ی برا   قدر ن ی و هم   م ی بمان   جا ن ی هم   نکه ی اصرار بر ا 
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